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 ؛ بخش چهارم: جهاد زن  البلاغهنهج  313شرح حکمت موضوع: 
  3113لثانیاربیع3؛ 3131بهمن2تاریخ:

 

 بیان حدیث 

 فرمایند:میدر این حکمت، چهار مطلب السلام( علیه)امیرالمؤمنین

وی عِیفٍ ]سومم[ وا لِکُولِّ یا ادُ كُلِّ ضا جُّ جِها قِی  ]دوم[ وا الْحا انُ كُلِّ تا رْبا
ُ
ةُ ق لاا نِ ]اول[ الصَّ ودا واةُ الْدا كا واة  وا زا كا ءٍ زا

لِ؛ عُّ دا ةِ حُسْنُ التَّ
ا
رْأ ادُ الْما یامُ ]چهارم[ وا جِها  [.(631، ]حکمت 494، صدحی صالح، صنهج البلاغه) الصِّ

]اول[ نماز سدب تقرب هر انسان متقی است و ]دوم[ حج جهاد هر انسان ضعیفی است و ]سمم[ برای هرچیزی 
 كردن است.یمهرداریزكاتی است و زكات بدن این است كه انسان روزه بگیرد و ]چهارم[ جهاد زن، نیکم

 
 رفتاری با همسر؛ جهاد زن خوش

اش این دربارۀ یکی از این جملات صحدت كنیم. آخرین جمله چهار جمله دایت. تمفیق دایتیم كه هرهفته 636حکمت 
لِ »است:  عُّ دا ةِ حُسْنُ التَّ

ا
رْأ ادُ الْما  ؛ )جهاد زن این است كه نیکم یمهرداری كند.(«وا جِها

رفته قرار داده ی متعال راهی برای جدران ثماب ازدستاند. خداجهت از ثماب آن محرومها جهاد واجب نشده؛ ازاینبرای زن
كند؛ لذا نکردن از یمهرش تحریک میكه این راه هم مثل جهاد، نیاز به مدارزه با نفسِ امّاره دارد: نفس زن او را به تدعیت

رفتاری . خمشهر استرفتاری با یممداره با نفس و خمشفرمایند: جهاد زن، می در این روایت السلام(امیرالمؤمنین)علیه
هم به این معناست كه با او خمب برخمرد كند، خمب سخن بگمید، نکات اخلاقی و آداب معایرت را خمب رعایت كند و یکی 

 هم تدعیت از اوست.

  هانکته
خماهم مینکات مهمی در این زمینۀ وجمد دارد. برای هریک از سه جملۀ قدل، نکاتی گفتم و دربارۀ این جمله از روایت نیز 

 یمد.نکته می كنم كه جمعاً باهم، چهلمطلب خدمتتان عرض  ده
 نکردن . مرز تبعیت زن از شوهر؛ گناه6

نکتۀ اولی كه لازم است به آن تمجه كنیم این است: تدعیت زن از یمهر در جایی است كه در مسیر حق و صحیح باید. اگر 
استفاده كند و بخماهد او را محدود كند یا زن را به كار حرام وادار كند، در از این ولایتی كه بر زن دارد، سمء مردی بخماهد

 كند، بلکه اجازه ندارد تدعیت كند.تنها تدعیت نمیصمرت زن نهاین
الِقِ »فرماید: قانمنی داریم كه می ةِ الْخا عْصِیا خْلُمقٍ فِي ما ةا لِما اعا گاه از مخلمق )هیچ.( 386، ص4، جمن لا یحضره الفقیه کتاب) « لاا طا

است. یکی از مصادیق آن، تدعیت زن از یمهر  كه با معصیت خدا مصادف یمد(. این قانمن وسیعیمد، در جاییاطاعت نمی
جا این قانمن هست . همههای دیگرش نیز تدعیت یاگرد از استاد، فرزند از پدرومادر و مردم از حاكمان استاست. از مصداق
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ی با معصیت خدا مماجه ید، اجازه ندارد از مخلمق پیروی كند. همه عدد خدا هستیم. الان این كه هرگاه كسی در كار 
گمییم این كند، فمری می رفتاری كند و از او اطاعتگمییم زن باید با یمهرش خمشمصداق بحث ماست كه وقتی می

كند، درواقع كه زن از یمهرش تدعیت مییگیریم آنجایاطاعت در جایی است كه معصیت خدا نداید. از این بحث، نتیجه می
ایستاده. این زن تا  سینهبهخمیحال نداید كه مریدی پیدا كرده است و جلمیش دست از یمهر نیست و یمهر زیاد تدعیت
 كند.كه مسیرْ خلاف دین نیست، درواقع از خدا اطاعت میوقتی

یمد كه وقت معلمم میكه مرد فرمان گناه دهد. آنوقتیتا كند، مشخص نیست؛دلیلی از یمهرش تدعیت میاینکه زن به چه
كردم، پیروی از یما ندمد؛ بلکه از گمید: بدخشید من تا الان هم كه از یما پیروی میاین زن تابع كیست. آنجاست كه زن می

 از یما تدعیت نکنم. كردم و همان خدا گفته اینجا، این كار را می«تدعیت كن»كردم. چمن خدا گفته بمد خدا تدعیت می
روند. حال یکی از دو رفیق خمیحال است، زن و یمهر مثل دو رفیقی هستند كه مسیریان مشترک است و با هم می

آید. لذا اگر كه چمن راه مشترک است، با او میخاطر اوست. درحالیكند این همراهی بهگمید: یک همراه دارم و خیال میمی
 رود.یراهش جدا یمد، از آن طرف م

گمید از مرد تدعیت كن، كنم و باید خیلی مماظب آن بایند. وقتی دین به زن میاین نکتۀ اول است كه به مردها تمصیه می
 مرد فقط اجازه دارد در محدودۀ دین دستمر دهد.

 احسان . وظیفۀ مرد در قبال زن؛2

 )نیکی( است.« بِرّ »مرد هم نسدت به زن،  در غیر معصیت خدا، تدعیت از مرد است، وظیفۀ طمر كه وظیفۀ زنهمان
 كنند:در این روایت به سه مطلب تمصیه می السلام( )علیهدقت كنید. امام السلام( )علیهبه روایت حضرت امیرالمؤمنین

الٍ؛ هِ فِي كُلِّ حا الِ وا ذِكْرِ اللَّ لِ و حُسْنِ الْدِرِّ بِالْعِیا لاا یْكا بِلُزُومِ الْحا لا  .(404، صالحکم و درر الکلمتصنیف غرر )  عا
رفتواری . بوا عیوال خومدت خمش2. همیشه به حلال مماظدت كن، ]مماظب باش رزقت مخلمط به حرام نشومد[؛ 6

 ها خدا را یاد كن ]و از او غافل نشم[.. در همۀ حالت3كن؛ 
 بودن مرد در برابر زن . مسئول1

كار یمد كه چرا اینآید؛ یعنی روز قیامت از مرد سؤال میوقتی واجب است زن از مرد تدعیت كند، بر دوش مرد مسئملیتی می 
جا برویم، كجا گمید كه فلانگیری با مرد است؛ پس مسئملیت هم با اوست. او میدستمر را دادی؟ تصمیمرا كردی؟ چرا این

 نرویم، این غذا را بخمریم و... .
  راهکار تفاهم

 . تبعیت زن و مرد از حق 3
یمد گمیند تفاهم دایته بایید. این، نکتۀ مهمی است؛ اما نصف مطلب است. بله، همیشه گفته مییناسان مرتب میروان

تازی كنند و استدداد به فکر و رأی خمد دایته بایند، كار بدی است. كار مردوزن هماهنگ بایند. اگر هریک بخماهند یکه
؛ این نشانۀ «گمیم، همین استكه من میهمین»یا زن بگمید « گمیمكه من میفقط همان»یتی است كه مرد بگمید ز 

ها بایند؛ یعنی درواقع تابع حق بایند. فکر كنند، بدینند عقلی است. لذا یایسته است كه مرد و زن هردو، تابع مصلحتكم
یمد، مرد بپذیرد. چه ایکالی د. اگر مصلحت بر زبان زن جاری میمصلحت در چیست. وقتی مصلحتی را فهمیدند، بپذیرن
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دارد كه مرد این مصلحت را بپذیرد؟ معنای این كار تدعیت از زن نیست؛ بلکه تدعیت از مصلحت است. اگر هم مصلحت را 
 كند، زن بپذیرد.مرد بیان می

 تمانند برای نظر خمدیان استدلاللی هستند و میهای عاقبمدن این است كه زن و مرد هردو، انسانمنظمرمان از هماهنگ
یدن، مرحلۀ اول است؛ اما اگر به تفاهم نرسیدند، تکلیف چیست؟ بیاورند و فکر دیگری را قانع كنند. تلاش برای هماهنگ

 كنیم.پاسخ را در مسئلۀ بعدی بیان می

 شدن زن در برابر مرد. تسلیم2
پذیرد؟ چمن زن در مقابل پذیرد. چرا نمیآورد و زن دلیل مرد را نمیدلیل میمرحلۀ دوم مربمط به زمانی است كه مرد 

پذیرد. گاهی هردو برای مدعای خمد گمیم حرفم درست است؛ اما مرد نمیگمید: من هم دلیل دارم و به این دلیل میمی
كنند كه تفاهم دایته ما تأكید میبینم در صداوسیزنند. مرتب مییناسان دربارۀ این بخش حرف نمیآورند. رواندلیل می

كنند كه منتظرند حساب می هابایید؛ منتهی چمن روحانی نیستند و هنمز از مدانی دین اطلاع ندارند، زن و مرد را مثل دیمانه
ما گاهی دانند؛ ایمد! معنی تفاهم را هم میزن و مرد سریان می« حتماً تفاهم دایته بایید.»ها بگمید: دكتری بیاید و به آن

 رسد، چه كنیم؟تماند طرف مقابل را قانع كند. به اینجا كه مییک نمیهردو دلیل دارند و هیچ
مرد است.  نظر كند و تابع یمهرش باید؛ یعنی درنهایت، زن تسلیمگمییم: زن باید از فکر و دلیل خمد صرفاینجاست كه می

یمد. نکتۀ اول را یادمان نرود كه مرد باید به حق فرمان دهد. به كلمۀ كار این نیست كه به استدداد كشیده معنای این راه
یک نتمانست دیگری را قانع كند، زن تابع و تسلیم مرد درنهایت، وقتی هیچ»گمید: ، باید دقت كنیم. چرا دین می«حق»

د، منجر به كدورت و جد ؟ به«باید  یمد.ایی میاین دلیل است كه اگر این دو نفر اختلافشان باقی بمانا
، 4)نک:میزان الحکمة، جنفر را رئیس كنند. یمند، قدل از سفر با هم قرار بگذارند و یکروایت داریم: سه نفر كه همسفر می

كنند، حتماً طمر است. وقتی دو نفر و بیشتر سفر میها هم یقیناً همیننفر بایند، برای آننفر یا ده نفر یا پنج اگر سه .(4۷6ص
كنند كه باید ا رئیس خمدیان قرار دهند. چرا؟ برای اینکه در طمل سفر خیلی از مماقع به مسائلی برخمرد مییک نفر ر 

رض هم میتصمیم گمید: چرا نظر آن آقا دانند. یکی میگیری یمد و این در حالی است كه همۀ افراد، خمدیان را در عا
گمید: این ساعت گمید: نه، برویم آنجا. اولی مییم، دومی میگمید: اینجا بایستباید؟! نظر من هم این است. اولی می

گمید: جای دیگر. اولی گمید: اینجا نماز بخمانیم، دومی میگمید: نه، یک ساعت دیگر بایستیم. اولی میبایستیم، دومی می
 گمید. گمید نه و... . هركس چیزی میگمید: ناهار بخمریم، دومی میمی

فیق هستند، این دو نفر با هم قرار بگذارند و یکی را با تمافقْ رئیس كنند؛ چمن اگر این كار را نکردند، بنابراین حتی اگر دو ر 
طمر آید و دیگری نه و همینكنند؛ چراكه مدام یکی كمتاه مییمند. اگر هم جدا نشمند، كدورت پیدا میبالاخره جدا می

گمید: خمدتان یک نفر خماهد كار حل یمد؛ بنابراین میجاد یمد. میخماهد كدورت ایمانند. دین نمینسدت به هم دلخمر می
 را رئیس قرار دهید.

گمیند، بدینید چقدر یناسان میدر زندگی مشترک نیز همین است. اگر بنا باید زن و یمهر به آن چیزی عمل كنند كه روان
رود. در یک هم زیر بار دیگری نمیآورد و هیچآورد، مرد هم دلیل میرسد كه زن دلیل مییمد. به جایی میكار خراب می

 گمیند: هماهنگ بایید! تمافق كنید! در جایی كه هماهنگی و تمافق نیست، چه كنیم؟ یناسان مدام میاینجا روان



 ابوالحسن مهدوی         الله سیدآیت                                                                                              البلاغهنهج  313حکمت 
 

 
 

4 

www.abolhasanm
ahdavi.ir

 

ر یمد. وقتی كدورت ایجاد ید، یا این است كه تا آخر عموقتی تمافق ندمد، اگر كار را حل نکنیم، بین زن و یمهر كدورت می
كند. خدای سدحان كم كاریان به جدایی كشیده یمد. دین این مشکل را حل میروحشان از یکدیگر زخمی است یا اینکه كم

 فرماید:می
لی» هُمْ عا عْضا هُ با لا اللَّ ضَّ ساءِ بِما فا ی النِّ لا امُمنا عا مَّ

ا
جالُ ق مْمالِهِمْ  الرِّ

ا
قُما مِنْ أ نْفا

ا
عْضٍ وا بِما أ   .(34)نساء،  «با

هایی كه خدا به برخی از آنان در برابر برخی دیگر داده اسوت و بوه سودب آن دان سرپرست زنانند به سدب برتریمر 
 كنند.كه از اممالشان ]برای آنها[ خرج می

ساءِ » ی النِّ لا امُمنا عا مَّ
ا
جالُ ق هُ ». 6)مردان بر زنان قیّممیّت دارند(. چرا؟ به دو دلیل: « الرِّ لا اللَّ ضَّ لیبِما فا هُمْ عا عْضا عْضٍ  با ؛ یعنی «با

قُما». 2یان فضیلتی وجمد دارد؛ در ساختار جسمانی نْفا
ا
كند؛ ؛ یعنی نفقه و خرجی زن بر عهدۀ مرد است. مرد انفاق می«بِما أ

لاف را یمد و دیگر اختگیریم كه اگر درنهایت نتمانستند تمافق كنند، زن تابع مرد پس تصمیم هم با اوست. بنابراین نتیجه می
 گمییم این است: تمام كنند. با تمجه به این بحث، مطلدی كه در نکتۀ سمم می

الِهِ؛  مِینُهُ وا عِیا تْ یا کا لا ا ما مَّ سْئُمل  عا  .(404، صتصنیف غرر الحکم)كُلُّ امْرِئٍ ما
 هر مردی نسدت به آنچه كه تحت اختیار اوست مسئمل  است، و از آن جمله، عیالش است. 

ت شخص1  یت؛ عامل تکریم همسر . قو 

دارد. مقابل نیازی كرد، همسرش را گرامی مییدن خمد( مرد است. اگر مرد احساس بی نیازتکریم نتیجه و معلمل استغنا )بی
است. افتقار یعنی انسان خمد را محتاج بدیند. اگر مردی خمد را محتاج دید، متأسفانه به همسرش فشار « افتقار»استغنا 

كنی؟ چرا درک نداری؟ مرد كنی؟ چرا اسراف میوپاش میگمید چرا ریختكند؛ مثلًا میپی به او تمهین میدرپیآورد و می
زند؛ لذا دستمر این است كه مرد سعی كند، های زیت را به همسرش میخاطر احتیاجی كه در زندگی دارد، انماع حرفبه

  به این عدارت دقت كنید: ند نیازهای همسرش را حل كند و او را تکریم كند.راحتی بتمانیازی بهاستغنا پیدا كند تا در این بی

ی  غْنا نِ اسْتا رُما ما یْهِمْ؛  كا لا انا عا را ها قا نِ افْتا هْلِهِ وا ما
ا
ی أ لا   .(404، صتصنیف غرر الحکم)عا

 كند.یها تمهین مكه محتاج ید، به آنكه استغنا دایته باید، نسدت به خانماده كریم است و كسیكسی
 . محیط منزل؛ بهترین مکان برای بروز بهترین خلقیات5

كنند و همیشه در صمرتشان هم تدسم برخمردند و مؤدبانه صحدت میرفتار و خمشبعضی مردها بیرون از خانه خیلی خمش
روند و ممجی دیگر میگردد و روی ها ورق برمییمند. به قمل بعضیای دیگر میروند، گمنهكه به خانه میهست؛ اما همین

 ها دو رو هستند.یمند. بعضیتعدیر دیگر باید بگمییم كه ممجی میبه
ظاهر آبرویی برای خمدش درست كرده است و آن را برای خمد اخلاق است؟ چمن در جامعه بهچرا مرد بیرون از خانه خمش

رود؛ اما نزد خانمم، چنین نیست، ویم نزد دیگران میگمید: اگر بخماهم داد بزنم و بداخلاقی كنم، آبر داند. میخیلی مهم می
گمید: خمدمانی یدیم. روند، میآبرو دارد؛ اما هرچه پیش می آنجا آبرو ندارم. الدته نزد خانمش هم در ابتدای ازدواجشان

كند؛ لذا معلمم ییمند، عمض اینکه ادب را بهتر رعایت كند و به طرف مقابل احترام بگذارد، كمتاهی متر میهرچه خمدمانی
داری طرف را بهتر عکس بمد. فردی كه متدین است، هرچه دینها ضعیف است. اگر متدین بمدند، بهاست كه دین این

عکس است، گذارد؛ اما وقتی دین ضعیف است، بهكند و احترام بیشتری هم به او میبشناسد، علاقۀ زیادتری به او پیدا می
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احترامی به او نیست. یمد. الدته ضعف دینِ همسر، مجمزی برای بیواقع از او دور مییمد، در هرچه به او نزدیک می
 ادبی می كند، خمدش مشکل دارد.كه بیكسی

. گفته الله( )رحمهكه نزدیک یدیم، از او دور یدیم، جز حضرت امامما به هركسی الله مدنی گفته بمدند:مرحمم یهید آیت
هایی دایتند كه كسی تر هم یدیم؛ چمن ویژگیتنها دور نشدیم، بلکه نزدیکنزدیک یدیم، نهبمدند: هرچه به حضرت امام 

چیزی بمد كه تر از آنها هم اضافهدید. این خمبیهای ایشان را میرفت، خمبیدورادور اطلاع ندایت و اگر كسی نزدیک می
 د.یمگفتند. مردم خدر ندایتند. با یناخت، علاقه بیشتر میمردم می

ن  تنافی بداخلاقی با تدی 

حالا عرضم این است: در روایت، به آقایان تأكید یده كه هرچه خمبی دارید، در منزل پیاده كنید. جایش آنجاست؛ یعنی 
گمیند كه ها داخل منزل است. آنجا باید آسایش باید. مثلًا گاهی بعضی افراد میها و نیکییدن بیشتر معروفمکان پیاده

یناسند؛ اما ها نیز همه او را میایستد و صف اولییمد، حتی مرتب صف اول میاز جماعتش ترک نمیفلان مرد نم
 گمنه اخلاق با تدیّن انسان منافات دارد.فرد، در خانه خیلی اخلاق بدی دارد. این خیلی بد است. اینهمین

 تمجه كنید:  السلام()علیهبه این عدارت امیرالمؤمنین
هْلِهِ؛ 

ا
هُ عِنْدا أ عْرُوفا عا ما ضا نْ یا

ا
رْءِ أ ةِ الْما ادا عا   .(404، صتصنیف غرر الحکم)مِنْ سا

 سعادت انسان به این است كه كار خمبش را نزد اهلش پیاده كند. 
 

 آدم سعادتمند است. هایش را اِعمال كند. اینرود، خمبییعنی وقتی انسان به خانه می
 تکریم مضاعف والدین 

گفت: من اخلاق بایید. آقایی به من میكنم كه یما هم با پدر و مادرتان خمشهایی كه ازدواج نکردند، سفارش میجمانبه 
كه به خانه اخلاق است؛ اما همینخندد و خمشگمید و میاز فرزندم رضایت ندارم؛ چمن بیرون از خانه با رفقایش خمب می

طمر نشمد. اگر جمان واقعاً متدین است، باید بداند كه خدای متعال این ت! اینگمنه نیست: خیلی بداخلاق اسآید، اینمی
خماهد: اخلاق خمب در منزل. پدر و مادر به گردن فرزندیان بیشتر حق دارند. اینجا بیشتر باید وظیفه را از او بیشتر می

جا گمییم كه بیرون بداخلاق باید، همهرعایت كند. سعادت هر انسانی به این است كه اخلاق خمب را بجا پیاده كند. نمی
 اخلاق باید؛ منتهی تأكید، بیشتر داخل منزل است.خمش

 . هدایت خود؛ اولین وظیفۀ هر انسان 3

خماهد صرف همسرت كنی. تلاش آخر هركس برای خمدش است: مرد برای خمد، زن برای خمد. آخرین تلاش خمد را نمی
كند كه خانمش را به اق افتاده كه مردی از كمال خمد غافل یده و فقط به این تمجه میگمییم؟ بسیار اتفبرای چه این را می

كار بد است و... . دقت كنید: كار خمب است، اینكار را نکن، اینكار را بکن، اینكند اینخدا برساند. مرتب به او نصیحت می
ت، هركسی مسئمل اصلی كارهای خمد است. بله، اولین وظیفۀ انسان مربمط به خمدش است و آن این است كه روز قیام

گمییم: تلاش كامل هركسی ابتدا برای خمدش گمییم نسدت به آن كمتاهی كنید؛ اما میوظایف دیگری هم هست، نمی
 باید و مقداری كمتر از كامل، برای دیگران.
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ان حاملگی جدیت فراوانی دارند كه دقت ها در دور كنند. حتی زنمن خیلی دیدم كه مرد یا زن در تربیت اولادیان دقت می
خماهم بچۀ خمبی گمید: میكنند اعمال صالح انجام دهند و... . چه خدر یده؟ میكنند یا از هرجایی غذا نخمرند و یروع می

ت كند. دقت كنید: این طرفش درسدایته بایم. این خیلی عالی است؛ اما یک نقطۀ منفی دارد. عالِم این كار را تأیید نمی
ات را تربیت كن؛ اما ایتداه این خانم این است كه در طمل عمرش این مماظدت را خماهی مماظدت كن، بچهاست، هرچه می

گمییم، جدیت را برای خمدش ندایت؟! حتی بیشترش را می نسدت به خمدش ندایته است. چرا قدل از حاملگی این
كرد، نکرده است و این نقص است؛ لذا همه باید دقت كنیم: مرد و یگمییم: این اندازه. باید به خمدش تمجه بیشتری منمی

طمر است. در بحث ما هم، مرد نسدت به همسر مسئمل است؛ اما نه اینکه نهایت تلایش زن. برای تربیت اولاد هم همین
 او باید. خیر، نهایت تلاش برای خمدش است.

 نحوۀ روبروشدن با ارشادناپذیری همسر  

یناسان ساكت هستند؛ تلاش خمد را انجام داد اما زن اصلاح نشد، باید چه كار كند؟ اینجاست كه باز رواناگر مرد تمام 
خماهم این زن را اصلاح كنم، باخدا كنم، اهل گمید: هرچه میندارند. مرد می خمرد، اصلًا بحثیعنی اینجا كه كار گره می

وقت گاهی هم تلاش كرده؛ اما به هر دلیل ممفق نشده. آن . خمبیممنماز اول وقت كنم، اهل نماز یب كنم، ممفق نمی
خماهم او را طلاق دهم! خماهم به این زن نگاه كنم! میگمید: من اصلًا نمیقدر ناراحت است كه میبینید این مرد آنمی

ای نسدت به او وظیفه رود، دیگرگمیند وقتی تلایت را كردی اما دیدی آن زن زیر بار نمیبدینید، دستمر این است: می
 كنی؟!غمناک می نداری. چرا خمدت را در این جهت

هایی كه الان گرفتار هستند، گشای زندگی است. هریک از این جملات برای بعضیراه السلام()علیهمبیتهای اهلعدارت
نفهمیدن خمدمان است كه  بست نداریم. هرچه مشکل داریم ازكند. اصلًا در دین بنبست باز میراهی برای خروج از بن

 فهمیم چه باید كنیم. به این روایت تمجه كنید:نمی
إِنَّ اللَّ  هُ فا انا هِ سُدْحا اءا اللَّ وْلِیا

ا
کُمنُما أ هُمْ إِنْ یا إِنَّ هْلِكا وا وُلْدِكا فا

ا
كا بِأ مِّ را ها كْدا

ا
لْ أ جْعا کُمنُوما لاا تا هُ وا إِنْ یا لِیَّ عُ وا یِّ ها لاا یُضا

اءا اللَّ  عْدا
ا
هِ؛أ اءِ اللَّ عْدا

ا
كا بِأ مُّ ا ها ما  .(404، صتصنیف غرر الحکم)هِ فا

ها از اولیای خدا هستند، خداوند ولیِّ خومدش تلاش خمدت را برای همسرت و فرزندانت نگذار. اگر آن ترینبزرگ
 كنی؟هایت دیمن خدا هستند، چرا تلایت را صرف دیمن خدا میكند و اگر همسر و بچهرا ضایع نمی

خماهد اینجا غصه بخمری. بالاتر از تم خدای متعال است كه خالق خمری؟! تم نمییان غصه میقدر برایچرا این
یان را خماهد زیاد غصهها هست. نمیهاست. مطمئن باش كه دست حمایت پروردگار بالای سر این خانم و این بچهاین

 یمد.د؟ طمری نمییمگمید: حالا من بمیرم چه میبخمری. چمن گاهی مرد می
ها را فهمیدیم. فکر نکنید به این سادگی است. امروزه هنمز این بحثبدینید تعدیر امام چقدر زیداست. اگر نفرممده بمدند، نمی

ها را طمر نیست كه اینخماهم عرض كنم عقل بشر ایناند. میهایی هم كه می دانند، این روایت را دیدهدانند، آننمی
دهند كه بله، درست است، بله، درست است! اما معما چم كنند، همه سرهایشان را تکان میكه بیان میینبفهمد؛ اما هم

 حل گشت آسان یمد.
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كند یمهر خمد را همراه كند، متدین عکس است: زن خیلی تلاش میعکس این نکته را هم عرض كنم كه گاهی هم كار به
كنند. وقتی نهایت تلایش را كرده، درواقع این زمینه به ما مراجعه میهای زیادی در یمد. نممنهكند؛ اما ممفق نمی

كند. اگر در وظیفه خمردن خمد را مریض میخماهد غصه بخمرد؟ با این غصهاش را انجام داده؛ پس چرا مدام میوظیفه
یمد كه نفرت پیدا كنی. یخمردن سدب مات را انجام دادی، این غصهكمتاهی كردی، تمبه كن و جدران كن؛ اما وقتی وظیفه

 این نفرت چیز بدی است.
 های راهنمایی همسر راه

 . رجوع به عالِم 3
ها به هم نزدیک هستند و تأثیر كلامشان خاطر اینکه ایندیگر تذكر دهند؛ بهمن اعتقاد دارم كه زن و یمهر كمتر به هم

دهند، بروند نزد عالم. عالم تذكر دهد، اثر خمدش را كمتر است. واسطه نیاز است. لذا هروقت خماستند به هم تذكر 
گاه است، به مرد یکمی  دهد.سری تذكر میدهد، به زن هم یکسری تذكر میگذارد. عالم به مدانی دین آ

 های مذهبی . حضور در سخنرانی2
در جلسات دینی كه در آن،  لساهایی كه از نظر دینی بینشان اختلاف هست، اگر یکخماهم بگمیم: مردها و زناین را می

یمد. از این پنجاه جلسه رفته بایند، بسیاری از اختلافاتشان حل میكند، حضمر یابند؛ یعنی چهلعالمی معارف را بیان می
خماست او را طلاق دهد. دیدم ای دایتم كه جمانی خانمش زیاد متدین ندمد و میها، فراوان دارم. مثلًا در مشاورهنممنه

ها همین بحث تدین است. آن جمان خیلی ناراحت بمد. به او گفتم: یما خانمت را به جلسات سخنرانی بدر، به ینمشکل ا
بری. چند ماه بعد آن جمان آمد و به من گفت: خانمم یمد، یما هم لذت میآرام تدین او قمی میجلسات مذهدی بدر، آرام

زن قدلی نیست! حتی این زن از پدر و مادرش هم فاصله گرفته؛ خیلی عمض یده، زمین تا آسمان عمض یده و اصلًا آن 
های دینی است، نه در محیط بیرون، نه در خانه، نه در كردند. اصلاح فکر در جلسهچمن پدر و مادرش زیاد رعایت نمی

 بیمارستان، نه در محیط علمی دانشگاه و جاهای دیگر. 
 کردن مرد . لزوم پرهیز شدید از بیجا عصبانی7

اش را بالا نیندازد و بگمید: زن باید مماظب غضب یمهرش باید، نداید او را بیجا عصدانی كند. این خطرناک است. زن یانه 
ل»به من چه! اگر گفتم:  عُّ دا كنم: اگر زنی یمهرش را كردن( جهاد زن است، اكنمن عرض می)نیکم یمهرداری« حُسْنُ التَّ

ناحق. اگر ناحق عصدانی زنیم كه بهمنتهی منظمر عصدانیِ بیجاست. فمری قید میعصدانی كند، گناهش خیلی بزرگ است. 
كنیم. حق یمهرانمان را عصدانی میها بگمیند: ما بهیمد. این معنایش این نیست كه همۀ زنكرد، زن خیلی از خدا دور می

ه بیجا یمهرش را عصدانی كرده، یمیم. زنی كگذاریم و در مصداق وارد نمیتشخیص مصداق را به گردن خمدیان می
یمد. روایتی بخمانم كه بدینید كار خیلی سخت است: امام یمد كه دیگر یک نماز او هم قدمل نمیقدر از خدا دور میآن

 فرمایند: می السلام()علیهصادق
لْ مِنْ  دَّ قا مْ یُتا قٍّ لا اخِط  فِي حا ا سا یْها لا ا عا وْجُها تْ وا زا اتا ةٍ با

ا
أ ا امْرا ما یُّ

ا
واأ نْها وی عا رْضا وی یا تَّ ة  حا ولاا وا صا ، 3، جوساال  الیای ه؛ )ها

 .(339ص
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وقٍّ »كه یمهرش بر او غضدناک است، ]غضودش هوم اگر زنی خمابید، درحالی )بجوا( اسوت[ نموازی از او « فِوي حا
 كه یمهرش از او راضی یمد.یمد تا وقتیقدمل نمی

 ممنوع. زینت8
ً
 کردن برای اغیار؛ اکیدا

كند یا عطر بزند. این كار برای یمهرش، داخل منزل لازم است. امام  خمد را برای بیرون زینت كند: آرایشجایز نیست زن 
 فرمایند:می السلام()علیهصادق

ا مِ  غُسْلِها ا كا سِلا مِنْ طِیدِها غْتا ی تا تَّ ة  حا لاا ا صا لْ مِنْها مْ تُقْدا ا لا وْجِها یْرِ زا تْ لِغا دا یَّ طا ةٍ تا
ا
أ ا امْرا ما یُّ

ا
ا؛ أ تِها ابا نا ، وسال  الیی ه)نْ جا

 .(339، ص3ج
یوک خماست غیر یمهرش را به خمدش جلب كند، ایون زن هوم حتوی اگر زنی برای غیر یمهر خمدش عطر زد و 

یومد، بایود طمر كه هركس جنوب میكه تمبه كند. ]تمبۀ سنگینی هم دارد:[ همانیمد، تا وقتینمازش قدمل نمی
است. باید برود غسل كند و تمبه كند تا خداوند او را بدخشود و دیگور  گمنهبرود غسل كند، تمبۀ این یخص هم این

 این كار را تکرار نکند.
 حفاظت زن   . آسایش و دوام زیبایی؛ نتیجۀ3

كنیم كه هایی را مشاهده مییکی از نکات دیگر این است كه زن باید برای یمهر خمدش محدود باید. امروزه در جامعه زن 
بیانگر »گمیم: من می« بمد ایمانشان است.این كاریان كایف كم» گمیند: آیند. دیگران میهای ناجمری بیرون میبا وضع

؛ چمن اگر عقلش سالم «عقلش كم است»گمیم: آن زن یهمدی یا مسیحی باید، باز هم میحتی اگر « عقلشان است.كمی
كند. زندگی ییرینی را كه همۀ ما هم دندالش تر زندگی میفهمید كه اگر خمدش را برای یمهرش حفظ كند، راحتبمد، می

این روایت هم دقت كنید: خمدش را جلمه دهد. به  دید، نه در اینکه بیرون بیاید وهستیم، در این كار می
 فرمایند: می السلام()علیهامیرالمؤمنین

ا؛  الِها ما مُ لِجا دْوا
ا
ا وا أ الِها مُ لِحا نْعا

ا
ةِ أ

ا
رْأ ةُ الما انا  (468)غرر الحکم و درر الکلم، صصِیا

 دهد.بیشتری می حفاظت زن، آسایش بیشتری برای حال اوست و به زیدایی او دوام
دهد: اینکه بخماهد خمدش را به همه نشان دهد، زودتر در معرض زوال و اش هم استمرار میاصلًا این حفاظت به زیدایی

 گیرد. اجازه دهید كلی صحدت كنم.نابمدی قرار می
 یر . زن صالح و موافق؛ نعمتی چشمگ31

بیند و او را می خمیا به حال مردهایی كه زن صالح و ممافق دارند. زن صالح یعنی زنی كه تمام وجمدش بندگی خداست، خدا
 است.« مرافقت»در « ممافقت»است؛ یعنی « رِفق»دارد. وفق در « وِفق»راحتی با همسرش كند. ممافقت یعنی بهرا بندگی می

  رفق؛ نشانۀ عقل زیاد

 گمیند: اگر ازكند؛ لکن عمام مردم میگذرد و با دیگری همراهی میاش میرفق چیست؟ این است كه گاهی انسان از عقیده
مارت می های زیتی جا ذبح كن و از این حرفیمد؛ مدادا این كار را بکنی؛ گربه را در فلاننظرت گذیتی و تابع او یدی، سا

 «هركس رفق بیشتری دارد، عقلش زیادتر است.»گمید: گمید؟ میزنند. دین چه میكه می
آید؛ اما دیگری فمری كمتاه ها كمتاه نمیکی از آنگمیم: گاهی هرجا اختلاف نظر دارند، یدربارۀ دو رفیق هم همین را می

ای گمیند: آدم سادهگمیند. میآید، عقلش بیشتر و داناتر است. عمام مردم این را نمیآید. یما بفهمید آنکه كمتاه میمی
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رفاقت یکسته داند كه اگر بخماهد مثل دیگری پافشاری كند، است، همیشه تابع اوست. نه، او عقل زیادتری دارد. او می
یمد. پس آنکه آید و گاهی هم به جدایی كشیده میوجمد مییمند. حداقلش این است كه كدورت بهیمد، از هم جدا میمی

 كند، عقلش كم است، او متمجه خطر نیست.پافشاری می
  ترین سرمایه بین زن و شوهرالفت؛ بزرگ

آورد كه مثلًا این فرش را عمض كن، این یخچال را هرش فشار میگمیم: گاهی زن به یمدربارۀ زن و یمهر هم همین را می
داند وضع مالی یمهرش هم خمب نیست؛ اما چشم و گمیش را بسته است. برای آوردن یک كه میچه كار كن یا...؛ درحالی

كن این زن ول بیندكند كه مرد میكند، نفرین میقدر به یمهرش تمهین میفرش به خانه، زندگی را تلخ كرده است. آن
رود به هریکلی كه هست، وام نیست؛ زندگی را به آیمب كشیده است؛ راحتی و آسایش از خانه بیرون رفته است! می

آورد. یخچال به خانه آمد؛ اما یک چیز بیرون رفت. آن چیزی كه خرد و به خانه میگیرد و یخچال را میگیرد، قرض میمی
 یمد.بیرون رفت، با چشم دیده نمی

ر )چشم( دارند، كف می صا الله، یخچال را آوردی؛ اما كسانی كه بصیرت دارند، گمیند: بارکزنند، میكسانی كه فقط با
ای كه فهمند آن چیزی كه بیرون رفت، ارزیش از صدها یخچال بیشتر است. چه چیزی بیرون رفت؟ همراهی، علاقهمی

نید یخچال را دومیلیمن خریده است. اگر این خانم صد برابرش یعنی مرد باید به زن دایته باید، این علاقه رفت. فرض ك
 تماند. اگر تمانست! میلیمن خرج كند كه محدت یمهرش را مثل قدل دوباره به خمدش برگرداند، نمیدویست

میعاً ما »فرماید: می وسلم(وآلهعلیهالله)صلیبه پیامدرقرآن  رْضِ جا
ا
قْتا ما فِي الْْ نْفا

ا
مْ أ لُمبِهِمْ لا

ُ
یْنا ق فْتا با لَّ

ا
؛ یعنی .(13)انفال،  «أ

اگر »فرماید: میلیمن و صدمیلیمن و... . میفرماید: بیستدقت كنید كه نمی.« ای پیامدر، اگر آنچه روی زمین است... »
شتر است. ما به این ارزش الفت، از دنیا بی« هایشان را به هم الفت دهی.تمانستی دلكردی، نمیتمام زمین را هم انفاق می

خمریم، تمجه نداریم. آقایان، خماهران، الفت بین زن و یمهر سرمایۀ خیلی بزرگی است. گاهی ما از گمیۀ دین تلنگری می
 كند.بینیم آن تلنگر راه را برای ما باز میوقت میآن

 مدارا یا حج؟  
یمد. وجمبش هم وجمب فمری است؛ یعنی باید به میالحج اش مستطیع ید، واجباش را بگمیم: اگر زن با مهریهنممنه 

تماند به سال آینده بیندازد. حتی اگر فیش هم یمهرش بگمید: پمل بده، مهریۀ مرا بده. همین امسال هم باید برود. نمی
تهی تماند فیش آزاد تهیه كند، واجب است آن را تهیه كند و برود؛ منای هست كه میاش به اندازهنیست، اگر مهریه

 تماند از یمهرش ایراد بگیرد. اما اگر ندارد، نمی« اگر یمهرش پمل دایته باید.»گمیند: می
گمید سیصد میلیمن است. به یمهر میاش مثلًا دویستتر از زندگی دارد، زن هم مهریهمثلًا مرد پنجاه میلیمن پمل اضافه 

كاری با این پنجاه میلیمن ندارد؛ یعنی هیچ مکه بروم. مرد هم هیچ خماهممیلیمن را بابت مهریه به من بده، میاین پنجاه
راه است؛ اما آدمی است بخیل و تربیت نشده. تا اش بهچیز زندگینیازی ندارد: هم خانه دارد، هم مایین دارد و... . همه

گمید؛ آیا دین به زن ه میخمب دقت كنید دین در اینجا چ« خماهم بدهم.نمی»گمید: ، می«پمل بده»گمید: خانمش می
؟ پمل اضافه است، یمهر هم خاطر حج واجدت فمری دادوفریاد كن، خانه را به هم بریز و پمل را از یمهرت بگیرگمید بهمی
 گمید. حال كدورت بینشان ایجاد یمد و خانم به حج برود؟ پاسخ دین این است:نه!دهم، ناحق میگمید نمیجهت میبی
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خماهد دهد، لازم نیست كدورت ایجاد كنی، نمیكند و پمل نمیكه این مرد ناحقی میاند حالا قلید نمیتهدر رسالۀ مرجع ت
گردانم: خدایی كه به گردن این زن حق دارد كه مکه برود، خدای متعال دانید یعنی چه؟ من عدارت را برمیحج بروی! می

 مماظب باش بینتان كدورت ایجاد نشمد.خماهد مکه بیایی، گمید: من از حق خمدم گذیتم، نمیمی
گذرد! گاهی برای تهیۀ اثاث زندگی بین زن و وقت این زن از خرید یخچال نمیگذرد، آنخدای متعال از حج واجب می

كنند. گاهی چند روز با هم قهر هستند. در یک پایند و قهر مییمد كه زندگی را از هم میهایی ایجاد مییمهر كدورت
كند و به اجازۀ یمهرش خانه را ترک میتماند زندگی كند، بیبینید دیگر نمیزنند. گاهی زن میاما با هم حرف نمیاند؛ خانه

تجربگی است. هنمز دین را ها نتیجۀ بیكند. همۀ اینرود و با این كار یک گناه دیگر هم میخانۀ پدر و مادرش می
خماهد فشار بینی او ندارد، نمیاست؛ به یمهرت فشار نیاور؛ وقتی می گمید: نکن، این كار ایتداهایم. دین مینشناخته

 بیاوری؛ اگر هم دایت، باز فشار نیاور.
دهد، باز به حج گفتم كه اصلًا یما در زندگی راهکاری یاد بگیرید: اگر یمهرتان مال دارد و عمداً پمل نمیاین مسئله را راجع

گمید: نه، مدارا گمید: رفق؛ اما نفس میگمید: عقل دایته باش، عقل هم میمیگمید: رفق دایته باش. به زن هم دین می
چنین دانستم ایننکن، زندگی را از هم بپایان، قهر كن، داد بزن، تمهین كن، بگم چقدر تم آدم بخیلی هستی، اگر می

 ها نکات خیلی بدی است.كردم و... . اینهستی، با تم ازدواج نمی
  صالحارزش زن موافق و 

 به این روایات دقت كنید:
یْنِ »  تا احا ی الرَّ ةُ إِحْدا افِقا ةُ الْمُما وْجا )زنی كه با مرد ممافق باید، یکی از دو راحتی انسان است.( .( 404، صتصنیف غرر الحکم)« الزَّ

 هاست. ها فقط راحتی در زندگی نیست، این هم یکی از آنراحتی
یْنِ » سْدا دُ الْکا حا

ا
ةُ أ الِحا ةُ الصَّ وْجا وكار فقط )زن صالح به منزلۀ یکی از دو كسب است(؛ كسب .(404، صتصنیف غرر الحکم)« الزَّ

 ای است كه در زندگی تحصیل كردید. معاملات رایج نیست، زن نیکمكار هم یکی از دو بهره
هُ » وْجا هُ زا حا لا صْلا

ا
ةا وا أ اعا نا هُ الْقا انا هُ سُدْحا هُ اللَّ حا نا نْ ما یْشاً ما اسِ عا مُ النَّ نْعا

ا
ترین زندگی را چه یعنی ییرین .(404، صتصنیف غرر الحکم)؛ «أ

، یکی كسی دارد؟ كسی كه خداوند قناعت را به او بخشیده و زنش را هم اصلاح كرده: یکی ازنظر مادی، یکی ازنظر معنمی
كند و از طرفی هم كند، در حد كفافش زندگی میوپاش نمیدنیایی، یکی آخرتی، ازنظر دنیایی مرد قانعی است، ریخت

 همسر صالحی دارد.
  راه شناخت فرد در خواستگاری

مانید و یش ماه یا ام این است كه قدل از ازدواج، تدیّن طرف را احراز كنید، اخلاقش را احراز كنید. نه اینکه عقد را بختمصیه
گمیند یش ماه رابطۀ نامشروع دارند. میاند به اینکه پنجیک سال بعد، تازه بفهمید او چه اخلاقی دارد. بعضی هم رو آورده

لا تُماعِدُوهُنَّ »دیگر را بشناسیم تا بعد بدینیم صیغه بخمانیم یا نه. این كار درست نیست و قرآن هم نهی كرده است: اول هم
ا  ها وعدۀ مخفیانه نگذارید، حرام است. پس چگمنه یناخت پیدا كنیم؟ یعنی با زن .(234)بقره، ؛ «سِرًّ

پرسد. ام یش سؤال هست كه در خماستگاری مرد از زن یا زن از مرد میگفته« پیمند ماندگار»های ممسمم به در سخنرانی
فهمد دینِ است. اگر این سؤال را بپرسد، هم می الدته این یش سؤال زیر یاخه هم دارد، مجممعاً نزدیک بیست سؤال
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خماهد بعد از یک سال بفهمد كه مثلًا اش چه خدر است و... . اگر میفهمد درون خانهطرف مقابل چقدر است، هم می
تماند بفهمد. الدته به این راحتی هم كه طرفش یا پدر و مادرش متدین هستند یا نه، با همین یش سؤال خیلی راحت می

كنم حتماً روی احراز تدین طرف مقابل عنایت دایته گمیم، نیست. چمن معما حل یده است، راحت یده. لذا تمصیه مییم
 بایید.

تماند ها خیلی دقیق مطرح یده و سؤالاتی حسی است كه معادلش را، یعنی ایمانی را كه غیر حسی است، میاین سؤال
 اوضاع را فهمید. یمدیمد، مییان پرسیده میخانمادهراحت بفهمد. از سؤالاتی هم كه از 

 
 «لله رب العالمینالحمد»


